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Abstract 
      The scapegoating mechanism has long served as a tool for reproducing social order through the expulsion of 
evil beyond the boundaries of the community. A deconstructive rereading of this mechanism reveals profound 
complexities and semantic instabilities. The works of Arthur Miller maintain a close interconnection with the 
social, cultural, and political relations of the early decades of the twentieth century. Therefore, interpreting these 
works-particularly from a deconstructive perspective-can facilitate a deeper understanding of power dynamics, 
truth, victimization, and modern ethics in the specific historical conditions of this era. Among Miller's oeuvre, the 
play The Crucible notably focuses on victimization and the processes of accusation and resultant social exclusion. 
Hence, selecting this text for deconstructing the concept of the scapegoat holds twofold significance. The present 
study, drawing upon Jacques Derrida's perspectives, endeavors to subject this play to semantic deconstruction. 
Concentrating on Derrida's key concepts-such as pharmakon, trace, différance, hymen, and undecidability-this 
investigation deconstructs the foundational opposition of inside/outside in the myth of the scapegoat within the 
play, seeking to address the question: How does the application of scapegoating in the aforementioned literary 
text, in light of Derridean deconstructive concepts, become subject to semantic suspension and undecidability? 
The results indicate that the position of the scapegoat oscillates in semantic suspension and deferral among the 
characters (Tituba, Abigail, Proctor) and within the city's structure itself, leading to the collapse of binary 
boundaries between guilt/innocence and truth/falsehood in a hysterical space. The research findings further 
suggest that the scapegoat operates beyond a mere ostracized victim, functioning as a constitutive, destructive, 
and simultaneously revelatory element for meaning. The scapegoat resides in a liminal and slippery position-not 
entirely inside nor absolutely outside the structure but suspended on the unstable threshold of binary oppositions. 

Key words: Deconstruction; Jacques Derrida; Scapegoat; Pharmakon; The Crucible play; Inside/Outside Binary 
Opposition. 
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 چکیده

اگن    ه  رر بااخران  واساااااانا  .بررٔ اسااا اجماااع    ٔ  به بیرو  اا راگر اا رگرباا ابزار بااترلیاد نم  اجمااا   اا یرگط یرر شااار     بگررران  کاربسااا      
تنااتنا  با روابط اجماا  ، فرهنا  و سااایاسااا    ه  ررار ررترر مییر، رابو.  ررررهای معناگ   ایق  رشااا ار م ها و ناپاگداری، پیچیدر کاربسااا 

واسااااانه،  خصاارن اا رگدرأ  اگن ررار، بهخرانش  های رغااگن قر  بیساام  میگری رارر. ل ا برای بااخران  شااراگط خان اگن رورا  تارگ  ،  رهه
  سااان  ساااهر   ه  نامرر میا  ررار مییر، نااگش  ساااار.ساااای و اخگم مدر  را ما ن م تر اا مناسااتاق قدرق، رقیق ، قربان فیا  ژرفتراند  م 

اف ن  و یرر اجمااا   ناشااا  اا ر  ممارکز اسااا . ل ا انم ااب اگن ممن برای واسااااای مایر   سااااای و فررگناد اتیاا بل تأمی  بر قربان نحر قابه
مررر واسااای معناگ  قرار  را  نامهنااگشکرشاد تا اگن  م   های ژاک ررگدا،رگدرأپژوهش راضار، با ات ا به  بگرررا  رائز اهایم  روچندا  اسا .  

، رگارانس، هاگان و تصای  ، نمیر. اگن تحقیط، با تارکز بر مااهی  کییدی ررگدارهد تقابل بنیارگن ررو /بیرو    واساایبه  ،  ناپ گریفارماکر ، رر 
پرراخمه و رر پ  پاس ارگ  بدگن سرال اس  که کاربس  بگرررا  رر ممن ارب  م کرر با ترجه به مااهی    نامهاگن نااگشرر اسوررۀ بگرررا  رر  

رهد که جاگاأ بگرررا  رر تعییط و تعرگط معناگ  میا  نشااا  م   رررر؟ نماگجناپ گری معناگ  م ررگداگ  چارنه رچار تعییط و تصااای   ه  واسااااان
رناه  و رقیق /رروغ رر فضااگ  هیسامرگ   خررِ سااخمار شایر نرساا  رارر و مراهای رورانن رنأ/ب رر ها )تیمربا، ربیایل، پراکمرر( و شا صای 

مثابن  نصاااری برساااااندٔ، بگرررا  فراتر اا گ  قربانِ  مورور  ال کررٔ و بهکه  راک  اا ر  اسااا    هاچنین های پژوهشگافمه  پاشاااد.فروم 
کند. بگرررا  رر جاگااه  مرای و لغزا ، نه تااماً ررو  و نه مویقاً بیرو  سااااخمار، اگاای نقش م  ،معناوگرانار و رر  ین رال رشااااگندٔ برای  

 .معیط اس های رورانه بی ه بر رسمانن ناپاگدار تقابل
 

 .ررو /بیرو  ه  تقابل رورانواساای، ژاک ررگدا، فارماکر ،  ،بگرررا ررترر مییر، ، سان  ساهر نامن نااگش های کلیدی:واژه
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 مقدمه . 1

فاررق  )به  دیگریبر فراف ن  رنأ جاع  به    سانم   فاررت بهالارگ  فرهنا  برای مدگرگ  بحرا ، کین  ه  مثابمایر  بگرررا ، به     
بساامرهای اساااییری تا   رراگن سااااِکار بااترلید شاادٔ  اندگشااید  به برای توییر ناارگن جامعه اساامرار اساا .   اوو یرر  (  گا رروه یفرر

با  ناگ   وگژٔ بااخران  اگن اساوررٔ رر اندگشان معافار، به  کند.هاگ  بنیارگن رربارۀ مشارو ی  قدرق و رقیق  یر  م سایاسا ، پرساش
رشاااگد. ررگدا با مااهیا  چر   م رر برراشاا  اا کاربساا  ر   ای های تاأ، افط2ژاک ررگدا 1واساااایِ  ه  نمرگرر  به مااهی  موروره  

رهاد. اا منمر  هاای رورااناه را نشاااا  م ، نااپااگاداری معناا و  اد  تثتیا  تقاابال7و هااگان  6، رگارانس5، م اال4)اهر/رارو(، رر  3فاارمااکر 
سااخمار و شارب بقای ر  اسا . اگن امر، جاگاأ  ای بیرون  نیسا ، بی ه ب شا  ضاروری اا رروِ  واساااانه، بگرررا  رگار فارفاً قربان 

 پاشد.کشاند که رر ر ، تااگز ررو /بیرو  فروم م   8ناپ گرای تصای بگرررا  را به منوقه

ناشا  اا ر    های اخگق بگررران  و بحرا فررگند  را به رلیل باانااگ  پرگاگ     10ارر ررترر مییر  9ساان  سااهر اگن پژوهش، نااگشانامن       
مرا    واراشامه،سااا به نرساا  ها را مدا  میا  جاگاأ قربان  و بگرررا ان ، شا صای ، فضاای اتیا ساان  سااهر رر   بررزگدٔ اسا .

های سانم  قارر به تتیین کامل  تحییل  کند.ناپ گری ررگدا را تدا   م سااار؛ وضاعیم  که منوط تصاای رنأ را ناما ن م رناه ار/ب 
رر مرای که نه ررو  اسا  و نه  ،رر روگ رر واساااانه، بگرررا  نه رر خارا، بی ه رر قی  سااخمار جای رارر  اما  ها نیسامند؛اگن پیچیدر 

ررگ  به اگن سااارال اسااا  که کاربسااا  بگرررا  رر  . ل ا تحقیط راضااار رر پ  جراباندااربیرو ، و خررِ اگن تااگز را به »تعرگط« م 
  ه  رررر؟ هادف اا یر  رغادغا نااپا گری معنااگ  م ررگاداگ  چارناه رچاار تعییط و تصاااای  ه  اااهی  واساااااانا ما کرر باا ترجاه باه م  ه  نااما ناااگش

برانایز نیامه رر ذاق کاربساا   ای ساااخمارمند اساا . جاگااه  که با ترجه به پیچیدر  ابیا م کرر کشااج جاگاأ بگرررا  رر جامعه
نااگد. اگن پژوهش برای رساامیاب  به اگن هدف، با مرور تحقیقاق مرتتط با  ناپ گر م های فاای  اجماا   رشاام بگررران ، با چارچرب

 ه  مررری مررر تحقیط و هاچنین کما  و مقاالاق مرتتط باا لنز تحقیط )واسااااای(، باه معرف  اجااال  چناد مایر  کییادی رر نمرگا   ه  نارنا 
نااماه و ی اا روناد رواگ  ناااگشاناد، پرراخماه اسااا . سااارس باا معرف  م مصااار کاار ررفماه شااادٔواسااااای ررگادا، کاه رر اگن پژوهش باه

های تقابی   ها، تگش کررٔ تا نااگ  کی  اا بسامر سایاسا ، فرهنا  و اجماا   خیط ارر ارائه نااگد. سارس به شاناسااگ  رورانهشا صای 
ها متاررق کررٔ اسا .  مرات  اراشا  رر اگن رورانهسااای و باژررن  سایسایهگااگدٔ و با روگ رری واساااانه به خو نامه رسا رر نااگش

های معناگ  رر ارر انجامیدٔ، و رأ را برای تاسایری واساااانه اا ممن و پیراممن هارار سااخمه اسا .  فررگندی که به رشا ارسااای شا اف
  ریری واسااانه اا مرارل ی  شدٔ رر تحییل خرر اا ارر پرراخمه اس .پژوهش رر انمیا به نمیجه

 

 . روش تحقیق1-1

 را به به فررق کیا  تحییل ناررٔ اس .    سان  ساهر واساای ژاک ررگدا، نارنن مررریِ نااگشنامن   ه  اگن پژوهش بر اساس نمرگ     
 

 . چارچوب نظری۲-1

 واساای پرراخمه اس . ه  ب ش راضر به شناساگ  و معرف  بعض  اا مااهی  کییدی نمرگ     
 

 آوامحوری  . واسازی و نقد بر 1-۲-1

کشاد. اگن  معنای افایل و رضارر ممافیزگ   به چالش م  برای  مداو   جسامجری  خایربه را غرب   سان   خرر،  ه  فیساا  ه  ررگدا رر هسام     
] ممافیزگ   را  ر اش چیزی اسا  که ررگدا  ریرر؛ نمیجهاند و اا فاررق )پدگدار( فافایه م سان ، رقیق  را با مدلرل )محمرا( پیرند م 
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 رر را  نشاانه رر گاانه  مدلرل  و  رامار رر  ررگندٔ  رن   رضارر  جایه اا ،های اگن تا ر(. او اولرگ ۴۸، ن. ۱۳۸۶نامد )ضایارا ،  رضارر م 
های ممافیزگ   پنیا  رر ابا ، که اا نقد  فرضواسااای روشا  اسا  برای افشاای پیش  .(۱۷۱-۱۷۰، فا.. ۱۳۹۹  لرسا ،)  کندم 

ررگادا تاااگال باه قوعیا     (Derrida, 1981a, p. viii).تر کررٔ اسااا الیاا  ررفماه و ر  را رارگ اال 11محررهااگادرر بر الییااق هسااام 
کند و نرشاامار را مشاامط و ناق.  واسااوه منمقل م خراند؛ گعن  باور به رقیقم  پیشاااابان  که رامار ر  را ب م  12مویط را روامحرری

رهد که نرشامار نه فر ِ  رامار، بی ه سااخماری بنیارگن  اما ررگدا نشاا  م .  (۱۶۶-۱۶۴  و فا..  ۳۶۱، ن. ۱۳۸۴پندارر )کیر ،  م 
(. روامحرری هرچند نرشاامار را یرر ۳۵۴-۳۵۳، فاا..  ۱۳۸۴،  کیر نقل اا  ؛ بهDerrida, 1997, pp. 11-12رر ترلید معنا اساا  )

(.  ۱۹۹-۱۹۸، فا..  ۲۱۴۰ماند )رشایدگا ،  های نرشاماری ناتاا  م بدو  نشاانه  13رررر؛ اگرا رم  لرررس کند، ناچار به ر  باام م 
 پاشاند.را وام رافیه اا ر  ه  کررٔ، رورانمرات  رامار/نرشمار را واژرر   ترتی ، واساای سیسیهبدگن

 

 مثابۀ بنیان معناتمایز و تعویق به  :دیفرانس .  ۲-۲-1

  différenceرر  «e»جایبه  «a»که با جاگازگن   ،ای نرسااااخماه اسااا ررگدا، واژٔواسااااای  ه  نمرگا محرری    مایرِ    ،14رگارانس     
 تیاظ  رر که  ،(. اگن تااوق نرشااماری۲۸۰-۲۷۸، فاا..  ۱۴۰۲)رشاایدگا ،  برر  اگر ساارال م نرشاامار  تقد  ساانم  رامار بر فرانسااری، 

 ,Derrida, 1982)گابند  تنیا رر نرشمار معنا م  a) مانند)  های غیررواگ روامحرری اس ؛ اگرا نشانه  بر نقدی  شرر،نا   راماری شنیدٔ
5)-pp. 4  . معنا نه راب  و راضاار، بی ه رر فررگند ساایال تااوق و    .16و تعرگط 15تااگز کند:رال م خرر  باین  رگارانس رو معنا را رر

ریرند، نه اا پیرند ذات  با  ها م با رگار نشاانه  تفاوتمعنای خرر را اا   هانشاانه (Culler, 2007, p. 97). ریررپاگا  شا ل م ارجاع ب 
شارر )هاا ، ن.  افمد و هررز کامگً راضار نا معنا هایشاه به تعرگط م   رر اگن برراشا ،(.  ۱۳۰، ن.  ۱۳۹۹)لرسا ،    گا مدلرل  مرجع
 (Derrida, 1982, p. 14).   ریررهازما  تااگز و تعرگط را رر بر م   تالیدنامد که م    قتصادیررگدا رگارانس را مایرم     .(۱۱۱

 

 ای از غیاب، بنیان تفاوت  نشانه :رد  .  ۳-۲-1

که   ،ای اا چیزی غاگ  اسا ، پیرند نزرگ   با رگارانس رارر. اگن مایر  نه رضارر کامل اسا  و نه غیاب مویط، بی ه بااماند17ٔرر     
ی اا نشاانه(. هر نشاانه۷۱، ن.  ۱۳۹۰ر ارر )ررگدا،  هاچنا  بر معنا ارر م  هاگ  که ر  را ممااگز  های رگار اسا ؛ تااوقای رامل رر 

امان  اسا  که رال را به ر شامه    اینشاانهرر  .  (۱۲۰، ن.  ۱۳۹۹رارند )لرسا ،  کنند و اا رضارر خرربساندٔ گا ارجاع به خرر باام م 
ریرر و هررز تثتی   ها ش ل م پاگا  رالترتی ، معنا رر باای ب (. بدگن۶۸، ن. ۱۳۹۵کند )ررگدا،  )غاگ ( و رگندٔ )رر رأ( ممصل م 

ف ری و های  امینهنیسا ، بی ه خرانندٔ با پیش  مؤلج  معنا رگار وابسامه به نی  ل ا.  (۴۶-۴۵، فا..  ۱۳۸۹شارر )ختاای کناری،  نا 
، اسمعارٔریری ر  ش لرر    هرگم  خرر،  .اس   معنا  ناموائن و  سیال ه  ای اا تجربمشارک  رارر. رر 

 

 های دوگانه فارماکون؛ دارو یا زهر؟ گسست در تقابل.  4-۲-1

شاناسا   ترساط ررگدا رگشاه 19افشاانش  کماب اا  18افگیر   ه  راروخان ه    رورانه )رارو/اهر(، رر مقالگای گرنان  با معنافارماکر ، واژٔ     
های رورانه )خرب/بد، رامار/نرشاامار( را فرو ، مراهای تقابلبرانایزابیا مایرِ   اگن  Derrida, 1981a, pp. 130-132). )  شااررم 
  ٔ  کنند ه  تقرگ   ؛شارر نرا  فارماکر  معرف  م افگیر ، نرشامار به  20فاگدروس   ه  رساالرر . (Kakoliris, 2014, p. 223)اند  پاشا م 
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های ممافیزگ   را رهد که اگن رورانا ، ناپاگداری تقابل)اهر(. ررگدا نشاا  م   افایل  رانش  ٔ  کنندو ه  تضاعیجاسا  )رارو(    رافمه
اگسام  و نشا  معان  ممضاار اسا ؛ جاگ  که هر مایر  رر  برای ه  بسامریفارماکر    (Kakoliris, 2014, p. 223). کندرشا ار م 
مااناد )رول  و ترتیا ، تگش روامحرری برای تثتیا  تاااگزاق فااارگا، نااکاا  م . بادگنلغزنادکررٔ و معاان  رر ه  م رگار نارذ  مایرم   

 .(۶۴-۶۳.  .، ف۱۴۰۰کاوانا،  

 

 ها  هایمن؛ فضای بینابینی و فروپاشی تقابل.  ۵-۲-1

ریرر. اگن  کار م به  22ای اسا  که ررگدا برای تحییل اشاعار مالارمهافشاانش، اسامعارٔ  کماب  اا 21مضااف   نشاتا    ه  رر مقال هاگان     
 ,Derrida)ساارم مرا میا  ررو /بیرو  و ب ارق/وفال را متی     رارٔ،اتصال و ه  اناصال را نشا    ه  ب ارق،  ٔ  پرر  معنایبهواژٔ  

1981a, p. 220)  .و ناه بیرو اسااا   هااان  و ناه تاااوق؛ ناه ررو  ررگادا تاأکیاد رارر کاه هااگان ناه تاااگز اسااا  و ناه رمی ما ؛ ناه اگن 
.(Derrida, 1981b, p. 43) « ریری  ام ا  تصاااای ب شااایدٔ،  « را  ینی  م 23ه  اگن/ه  ر ؛ نه اگن/نه ر اگن مایر ،  تارق

و را را نااه م قوع  را باه تعرگط م  هااگان، هاچر   .  (Derrida, 1981a, p. xvii)  رارراناداار و معناا را رر وضاااعیا  بیناابین  
میا  رو قو    24ایرساامانه   معنا نه راضاار اساا  و نه غاگ ، بی ه رر فضاااگ  ؛کندناپ گری ساااخماری را رشاا ار م فارماکر ، تصااای 

شاارر  پاگا  م پاشااند و معناساااای ساایال و ب های رورانه فرو م ترتی ، تقابلبدگن (Derrida, 1981a, pp. 212-213). لغزرم 
 .(۲۲۴، ن.  ۱۳۹۹)لرس ،  

 

 های دوتایی واسازی تقابل.  ۶-۲-1

مراتت  ساان  غرب  )رامار/نرشاامار، رضاارر/غیاب، ذهن/بد ، یتیع /فرهنه( را هدف قرار  های ساایساایهواساااای ررگدا تقابل     
. ررگدا  (۱۲۲-۱۲۱، فاا..۱۳۸۲پندارند )نجرمیا ،  را افاایل و رگاری را مشاامط م های تقابل  اا ساارگهگ   که  هاگ   رهد؛ تقابلم 
 ای بر متنای وابساما  بین هر روکه رابوه  رهدکند )مثگً تقد  نرشامار بر رامار(، بی ه نشاا  م مرات  را واژرر  م تنیا اگن سایسایهنه

ی تقابی   مراها. بدگن معنا که  ، فروپاشا  سااخمار تقابل اسا واسااای  نیاگ   هدف (Culler, 2007, pp. ii-iii).تقابل وجرر راررقو   
ی اا و  شااااااف نیسااامند  هارورانه  بین ر    ذات وگژر   اند، نه های تارگ  ها محصااارل راماا رگاری رر خرر رارر. تقابل هر یرف رر 

  (Culler, 2007, p. iii).هارورانه

 

 تقابل درون/بیرون و فهمی نو از هویت و متن .  ۷-۲-1

ناپاگدار    و  خیال  راخرر/رگاری، ممن/امینه، واقعی /نارر  رگاری چر  های  بنیا  رورانه، تقابل ررو /بیرو که  بر ر  اس   ررگدا     
،  ۱۳۹۹ریری ررو  ضاروری اسا ؛ هرگ  نه ذات  و راب ، بی ه سایال و وابسامه به رگاری اسا  )لرسا ،  بیرو  برای شا لررراند.  م 
که مرا ممن/پیراممن )مقدمه، راشایه، پاورق (    ،رهدپاگا  جای م راماری ب ممن را رر پیش  ، فشاان کماب  رر  او   .(۸۷-۸۶.  .فا 

)رر  کمااب  . رر اگن معناا،  (Derrida, 1981a p. 43)«  جز ممن نیسااا ، جز فراممن نیسااا ]چیزی[  »ا   ررگادا:  باه  رگزر.را فرو م 
ل ا    .پاشاد( فرو م ریری اررهای شا لررو  )نی  مؤلج( و بیرو  )امینهمیا      معناگتااگزی  بسامه با مرجررگم     ه  مثابمعنای  ا ( به

، ن.  ۱۴۰۰؛ رول  و کاوانا،    Derrida, 1981b, p. 136)  شاررتنیدٔ م و ممن با امینه رره رور  اا رسا  م   های گاانا  ماروض 
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را به انااشاامه شاادٔ  بدگی   اا پیش های  ، چارچربرر ه  لغزاندٔمعناگ  و خرر/رگاری را . واساااای مراهای ممن/باف ، معنا/ب )۳۳
های  ای کاربرری اا موال  موروره پیرامر  رگدرأخگفاه ه  برای ارائ  .(۳۳-۳۲، فا..  ۱۳۹۸اار،  کشاد )شا ری و خا پرساش م 

 ( ساما  گافمه اس .۱ررگدا، جدول )

 

 نامه( مااهی  ررگداگ  کاربرری رر تحییل ممن نااگش ۱جدول )
 )منتع: ناارندرا ( 

 تعریف کلی مفهوم

 دیفرانس
رهد. اگن افااوگ  بر اف ند (، که معنا را رر ابا  شاا ل م )به تعرگط  تأخیر)اگجار تااگز( و  گذ ریتفاوت  ه  ررک  روران

 ر ارر.م مدلرل تأکید  اارسس  رال 

 رد  
افمد و بر چیزی که  سااااار. معنا هارارٔ به تأخیر م ای اا غیابِ گ  رضااارر، که شاااراگط پیداگش معنا را فراه  م نشاااانه

 .راضر نیس ، ات ا رارر

 .های روتاگ  رلال  رارررتات  تقابلکه بر ب  (اهرو رارو ) ناگ  رورانهافوگر  با مع فارماکون

 هایمن 
و مراهای   شاامهرلال  رااتصااال و انا اک  اما  بر  های روتاگ  که ه میا  تقابل  و مرای   متی گای برای فضااااساامعارٔ

 .کشدرا به چالش م وگژٔ رورانن ررو /بیرو  ها بهرر رورانهقوع   زهایتااگ

هققای  تقققققابققل
 دوگانه

واساااای،   هدفِ   .رنیا بنا شاادٔ اساا   ه  پاگفیسااا  غرب بر   ه  اندگشااساااخمار ابا  و مراتت  که  مااهی  تقابی  و ساایساایهجا 
 تا جرگا  سیال معنا ممرقج نشرر. س ا فروپاش  ر ها و تگش برای تقابل »مرکز/ راشین« نیامه رر ر  افشای

 

 پژوهش    هٔ پیشین. ۳-1

  مااهی    بر تسااایط و  مرررِتحییل،  ه  نامنااگش ٔ  های نمری پژوهش راضااار، رشاااناگ  با موالعاق پیشاااین رربار به منمرر تقرگ  پاگه     
 .شررم  اشارٔ  هار   ترگنمی  اا  برخ   به  ارامه، رر.  شدند  مرور  ررناررن   مقالاق و  منابع  واسااانه،

  بابل؛  برا  »واساااای ه  ( رر مقال۱۴۰۰اارٔ ) نرا  روگ رر انمقاری رر منابع فارساا  نسااتماً محدور اساا . اربابکاربرر واساااای به     
پرراخمه و ر   26رر ررار پیمر برورل  25ناپ گریترجاه  مایر   کاوش  به  ررگدا« ررای  بر ت یه  با  برورل  پیمر ارر  بابل«  »برا  نقاشا  اا  خرانشا 

( رر نرشامار »مرات  واسااای ابا  و بیا   ۱۴۰۱»برا بابل« رر  ید  میط پیرند رارٔ اسا . هاچنین، ف رگا  لناروری )  ٔ  اساورر را با  
 ه  واساااان  مااهی   با  ر   انوتام  و  محررم ای   خرانش  ساینااگ ، ابا  اا  تحییی   شایرگن«  فیی  مررری  ه  رر سایناای کیارساما ؛ موالع

( با ۱۳۹۱ تدالیییا  و فرهاند ) ترسطرر اربیاق معافر فارس ،    رواگ  راسامان های واساااانه اا گ   اا خرانش  .اسا  کررٔ ارائه  ررگدا
  های تقابل  انجا  رررگدٔ اس . نرگسندرا   «(کشا سیراب ش   و رگزیاس  روا)  نجدی بیژ   اا راسما  رو  ه  ش نان نرا  »نقد شالررٔ

اا  اند.  چندگن ارر کییدی ررگدا به فارسااا  ترجاه شااادٔاند.  بررٔ  واسااااای  تیغ  اگر را  نجدی ارر رو و کررٔ واکاوی  ررگدا  منمر اا را  رورانه
 ارائه  بیساام  قر   ه  های ف ری و مما را  برجساامکه نقدی جامع بر جرگا « اشااارٔ کرر،  27تااوق و  »نرشاامار  ه  مجار ترا  به جایه م 

ای اا  ترجاهتاکنر   ( اساا ، که  ۱۹۸۱« ) 28مرجع ررگدا رر مررر مااهی  فارماکر  و هاگان »افشااانش  کماب(.  ۱۳۹۵  ررگدا،)  رهدم 
  « 30رر »فرهنه واژرا  ررگدا  29لرس . اس   شدٔ اسماارٔ  بررررا  اناییس  ر رو، رر اگن پژوهش اا نشدٔ اس ؛ اا اگن ارائهفارس  ر   
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موالعاق مرتتط با ررار ررترر    .های ررگدا را با ترضایحات  م مصار و رقیط تتیین کررٔ اسا نرشامهرسا   افاوگراق محرریِ (  ۲۰۰۴)
رزگنش    بااشاااناد،  مسااامقیاااً مرتتط باا مرضااارع  کاه  اناد، اماا رر اگن پژوهش، تنیاا مناابعفراوا  32باتا  زنماای   ه  نااما وگژٔ ناااگشباه 31مییر

  ( ساان   سااهر )  زنمای   بات   هاینامهنااگش رر  اجمااع و  فرر تقابل  »بررسا   ارشادِ   کارشاناسا   ه  نام( رر پاگا ۱۳۹۱)  بصایرق  .اندشادٔ
  34کارتیسا  مرضارع م  .اسا   پرراخمه  ارر رو اگن بسامر اجماا   رر و  فرری-بینا روابطبه تحییل    «33گرنسا ر اوژ   کرگد  و  مییر  ررترر

  ه  نام با  نرا  »نااگش 36پاپ ین  هنری ه  ، مقالرگاررر موالعاق ممعدری ت رار شاادٔ اساا . اا منابع    35بات  زنمای و تأریر ر  بر ناارش  
  رر   کارتیساا »م   نرا  با  خرر  ه  نام( نیز رر پاگا ۱۴۰۲اساا . نررفیصاال  یرا  فیصاال  یرا  ) (۱۹۶۴« )37مییر ررترر  اا  زنمای  بات 
باه   یدر  نتظاار پ   (Clifford Odets) و ارر کییاررر اورتس The Crucible ناا  باه  مییر  فیی  رر کاه  هااانورر  رمرگ ااگ ،  مادر  ررا 

ها به روند  برخ  پژوهش .اس  کررٔ  تارکز رورٔ ر  هایررا   رر  ر   بااتاب  و  رمرگ ا  ۱۹۵۰ ه  تصرگر کشیدٔ شدٔ« بر سرکرب سیاس  ره
  نرا  با  (۱۳۹۹شاایروان  )   ییرضااا  و  رضاااپرر  پرگا  ه  اند؛ اا جایه مقالهای شاا صاایم  او پرراخمهنرگساا  مییر و جنتهنامهکی  نااگش

 و  تحییل  را ارر  اگن رر ا  ه  مقرل به  کاررررا  ساااه ناأ  که  مییر«  ررترر ارر  فروشاااند  یک  مرگ  ساااینااگ   هایاقمتاس   توتیق   ه  »موالع
  رما    بر  تأکید و  کرند  مارگس  مییر، ررترر  سااال ؛  »باانرگساا   نرا  با  خرر  ۲۰۱۴مررخ   ه  رر مقال  38روژاک  سااراا . کررٔ اساا  مقاگسااه

ها را های ر و اشاامراکاق و تااوق  ،رو روگ رر ممااوق به محاکااق جاروررا  شاایر سااال  را اا منمر توتیق  بررساا  کررٔ«  39تربیم 
 .برجسمه ساخمه اس 

و  بررٔ،محدور    خصارن رر مررر ررار ررترر مییر به فارسا به نرا  روش نقد هنری  رهد که کاربرر واسااای بهبررسا  منابع نشاا  م      
  ه  نام ای اا نااگشهاچنین با جسااامجر رر منابع لاتین، تحییل واساااااانه .نسااات  به رگار روگ ررها کامر مررر ترجه قرار ررفمه اسااا 

 گاف  نشد.  سان  ساهر 

هاای  و  ارماا باه تحییالشااادٔ،  هنری پرراخماه  رراار  نقاد  رر  نادرق باه اگن فرفیا  فیساااا   ، باه)واسااااای( باا وجرر غناای اگن روگ رر     
های پنیا  ممر  و رامار میا   محدور ماندٔ اساا . اگن خپ پژوهشاا ، واکاوی لاگه  سااانهشااناشااناخم  گا جامعهکگساای  اسااوررٔ

گ  ارر شاااخ. اا    ه  نقد واسااااانکند با اگن پژوهش تگش م ل ا    و ررار هنری را محدور ساااخمه اساا .پساااساااخماررراگانه    هایهنمرگ
کند. اگن پژوهش رر کاربرر مااهی   ما ن پر    مرجرر رر اگن ررأ را تا رد     ، خگارر ررترر مییر(  سااان  ساااهر رنیای اربیاق نااگشاا  )

 ارب  رائز نرروری اس . -پ گری و غیرٔ رر نقد ارری هنرینابدگع ررگداگ  هاچر  فارماکر ، هاگان، تصای 

 

   های نگارش آننامه و زمینه. آشنایی با نمایش ۲

هم  و   42 ند نی  ن پلپشا ،  41مرگ فروشاند رر کنار رگار ررار او مانند    ،۱۹۵۳  نرشامه شادٔ رر  40مییر  ررترر ه  ، نرشامساان  سااهر      
ر رر  م رمرگ ا رر سدٔ هادٔ میگری    ماساچرس رر اگال     سال شیر راسما  رر رور.  شاار م او به  ه  برجسم ررار اا ، گ    43پتر   من

اش  ، خراهراار45ٔرخمرش بم  :شرررغاا م   44نااگش با کشج سامرئل پارگس  .دشکتصرگر م بهرا  رر ر  رورا   و محاکااق جارورری 
رگین  را اجرا  رقصااند و مراسااا  شااتهم   جنال رر( پرساا  اوساایأ ٔ  )برر  47با تیمربا  نرجرا  شاایر رخمرا رگار  و    46ربیااگل وگییامز

 ب شااد.را قرق م  ریر شاایرو ساا    م هت   ه  جامع رر  مربرب به جارورری بم  پس اا اگن واقعه، شاااگعاق  مرمرا  بیااری  با.  کنندم 
  جامعاه   ترس   اا او  رارر.با تیادگد، به سااا رق وام  را  رخمرا   شااادٔ،  او اخراا  ه  اا خانا   48پروکمرر جا   با  پنیاا  ه  رلیال رابوا ربیاااگل، که به

  اریا  رلررش رارنأ  ه  رابو  و ارٔ  کنار را(  جا   هاسار)  49پروکمرر  الیزاب   ناشا  اا هداگ  اضاوراب جاع ،  تا با قدرق کررٔ، سار اساماارٔ
کنناد. رارراأ باا رهتری  رخمرا  باه رهتری ربیاااگال، شااایرونادا  را باه جاارورری ممی  م   ؛گاابادرسااامرش م جاع     50هیسااامری  .کناد
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ا مراف کنند تا اندٔ باانند،  به جارورری  ممیاا  باگد    .انجامدبه ا دا  م رنأ،  ان ار  رر راررأ ساال  ؛  شارربرپا م   52و هیل  51راناررث
ررفمار   اب وجدا  اا  . او که شااارربدل م   رواگ   جا  پروکمرر به قیرما  تراژگ   .شاااا  را اا رسااا  رهندربرو و راراگ رر  رض  اما  

برای   (الیزابا هاسااارش )  کناد. اماا رروغانااکااری خرر ا مراف م او، باه هاای  ، برای افشاااای رروغاش باا ابیاااگال اسااا پنیاان   ه  رابوا 
اندان  گا  ،  رنأب اا شاایروندا   و بساایاری  رارٔ، ارامه به کار خرر  رغ  شااراهد جعی ،  کند. راررأ  ی رااف  اا او، هر رو را نابرر م 

اا ا مراف به کند، اما راناررث  ررگزر. هیل پشایاا ، مح رما  را به ا مراف مصایحم  ترغی  م م اا شایر ربیااگل    .شارندا دا  م 
را پارٔ باا ارٔ و ر   نامه ساارا مرافاما اا امضااا    ،کندا مراف م به رنأ جارورری  . رر پاگا ، جا  وراراممناع م اشاامتأ برر  روند قضااا  

جا  با بااگافمن  ساارانجا  ب شااد و را م   خیان  او رر اندر  مشاامرک   (الیزاب هاساارش )رزگند.  مرگ با شااراف  را برم  کند. اوم 
 .شررا دا  م   قیرمانانه  ناس، زق

ساال رر    53ساال رر شایر   یاا محاکااق جارورر   گ  و تار  یاسا سا    ، رامل اجماا    اا تگق  ییرررترر م  ساان  سااهر   ه  نامنااگش     
، که م مصاارا به بعضاا  اا رنیا پرراخمه  الیا  ررفمه اساا  رمرگ ا  ۱۹۵۰  ه  رر ره  یساا کارتم ساایاساا  راک  رر رورا   تا جر    ۱۶۹۲

  ی را رر فضاا  خرر  ه  نامنااگش  ییر(. مBaker, 1991, p. 23)  اسا   ۱۹۵۰  ه  ره  یسام ضادکارن  یسامریارر  ادتاً بااتاب ه شارر. اگنم 
اا     و ا ماار  ارم  کرر را کنمرل م  که رول  وجدا  خصارفا ای روا رمرگ ا نااشا . رورٔر   ه  رر جامع یاسا سا ریر  هیسامری هاه

گ اا باا رورا  رمر روناد تامیش  قااگاد ر  روا    ررارراأ ساااال  ر  مشااااباه  ینااماه رفماارهاا(. ناااگشDukore, 1989, p. 41رفماه برر )  یاا م
خایر  د  به  ی ر رنامه و مح رمراشااامن  اا   محرومی   مانند  ییر،م  شااا صااا   یاق. تجربنااگاندکارتیسااا  را باام تامیش  قاگد م 

مجیس    گ اگ ضاادرمر   هایی فعال  یمهاساا . چالش با کا  گافمهمقاو  جا  پراکمرر بااتاب    شاا صاای  رر  خرر، ف را نا  ه   یافشااا
 (.Bloom, 2008, p. 93)  م کرر رررگد  ه  به کایم  ییرمنجر به ارضار م   رم  54گندرا ناا

ارر   او اگن نامه رررگد.  مساماسا   مناسا  برای ناارش نااگش  ۱۷رر قر     55ماسااچرسا   جارورری رر اگال   محاکااقبرای مییر،       
  یط وقاگع رق  گ نه بااناا  گشناا گننرشاا . اناشاا  اا ر   رامل  پنیا     هاییزٔو انا   ساارکرب جنساا    ،افرای  یهارا بر اساااس تناق 

را    ررا، هر م الاممویط  گدئرلرژیبا ا  56پیررگمن  ه  (. جامعp.3Bloom, 2008 ,ر  اس  )ناای  ممناق   ی ماه یبی ه افشا  گ  ،تار 
را میا  شایروندا     یسامرگ ه  یفضاا   ،و جنسا   یم مال   ی،اقمصاار   ،(. اخمگفاق م هتBloom, 2008, p.161)  رگد شار  مویط م

 (.p.106Bloom, 2008 ,) ٔ اس اسماارٔ کرر 57مانند ررار چارلز رپیا   گ  اا منابع تار   نامهییر برای ناارش نااگشکرر. مم   گدتشد

میگری ]محاکااق    ۱۶۹۲  وقاگع ساال  شاتاه   بررند، کار مبه اما  معافار خررنقد   یباساما  که اساوررٔ را برا  گرنانیا مانند    مییر     
    ، کاوشااا باشاااد  گ  تار که ارری ر اا   یشب  نامهنااگش.  کند برجسااامه مرر ارر خرر  را   ۱۹۵۰ه  رهو تارگ   جاروررا  شااایر ساااال [ 

  ی ها شاتاه   گ رر بااناا  نامهتاریرر اری رواگ  نااگشکه بر  رایج هر رو  صار شاناور اسا .    ،اسا    شاناخمو روا   یاسا سا    ،اخگق
 ,Bloom, 2008نیامه اساا  )رر رورا  معافاار نرگسااندٔ    کارت رورا  م سااال  و ساارکرب  محاکااق جارورری رر شاایر   گ قضااا

pp.44-45.) 

اسا      جاع  گثارو ا   ییتجأ  ی،وجدا  فرر  یا م  ییرم   ررون  هایکشاا شاا    ، که بااتابشاناساانهجامعه  یتنیا نقد نه  نامهنااگش     
(Bloom, 2008, p.136م .)را با    اگشااا  ه  و اساامدلال روشاانا ران  یزراریپره  گ ،رراو ررما   کرر، م  یپندار ها اق  هایررگمنبا پ  ییر
    جنسا   ٔ  یزپراکمرر، انا  با  58گییامزو  ربیااگل ه  رابو  مییر با نااگش(. p.113Bloom, 2008 ,)  رانسا  خرر مرتتط م  گیرری  هایگشاهر 

با اگن هدف که تناقضااق ررون     ،افزور  یال خ اناشارگ ، اما ایهرابوخرر،    ه  نامبه نااگش او . اسا  ٔبرجسامه کرررری  رر روند رواگ را 
(. Bloom, 2008, p.4, 13)یزٔ ررراند  رراماترا     رر اجمااع مررر اسامنار اررو اجماا    شا صا   هاییرندپ، و را نشاا  رهد  هایررگمنپ
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یسا ،  کارتم   سااخمارمند رر رورا  شاابیکند. اگن امر ت م  یهرا ترجاجماا   و قضااگ   ار اب   او به  ینپراکمرر، تا    اریابیا  رناه
 (.Bloom, 2008, p.26)ساار  را به ذهن ممتارر م  ساای رنأ رر وجدا  شیروندا رر ررون 

.  کند  م واکاویرا   معافااار  بشااار یهارغدغهفراتر اا ر ،  و  گ ارمر    مساااائل فرهنا  مییر  ه  نامنااگش  یاسااا ،و سااا   گخبر تار   گؤ     
  ، ها اراش    و شاا نندر   یان رنأ، خمعنای    ساااای،گ سااا ، فسااار قدرق، متارأ با  اخگق  تساااهلمقابل  اگدئرلرژگ  رر   گ ررامویط

  ;  Bloom, 2008, p. 25, 73, 186)بعضا  اا مااهی   ایق  هسامند، که نرگساندٔ رر ارر خرر رر پ  کالتدشاناسا  رنیا بررمدٔ اسا   
Calandra & Scheidt, 2011, p. 44 .)ساارما،  و   ررما  ای مانندهای رورانهتقابلمقدس و   کماب  بیان  ٔ  اسااماارٔ اا لحن و شاایر

رساب  بهجامعه  بسمر  رر   یفرر  گ معناجررر    کاوش  ترا را م   سان  سااهر .  کندشااخ. م   جامعه را  ی رراناار رورانه یأ،سا ید و ساا
 (.Bloom, 2008, p. 161)رورر 

 

 هاواسازی دوگانه. ۳

 نامهلغزش معنایی و بحران داوری در نمایش . 1-۳

ناپ گری  تصاای  بهبرراشا  م ای  اا رقیق  را ناچار  بهکه   ،اسامرار اسا   تقابی های  نامه بر شاناسااگ  رورانهتحییل ممن نااگش     
که شاا صاای     ،رهدرناه /رناه اری، مرای ممزلزل و نارذپ گر رارر. اگن چرخش معناگ  امان  رخ م . رورانن افاای  ب کشاااندم 

)جا     رری رواگ راسااا رررر، رر رال  که شااا صااای   تترئه م   شااادٔ،به ناار تربه و تقدگس بدل    ،ررگ رناه ار )ربیااگل( با رروغ
 ر.شرمجاااق م نیاگما  کند،  ترر( که به رنأ واقع  خرر معمرف اس  و برای نجاق هاسرش نا  نی  خرر را فدا م اپراک

ای اس  که هاچر  هدگه  رر مررر ربیااگل،  پراکمرر نرم. قضاوق  ساارنااگا  م  رورانن قضااوق/انمقا  راپ گریِ  نشا اگن وضاعی ،       
هدی   ریرر. اگن کند؛ انمقام  که ه  اا رسااارق ربیااگل و ه  اا نیاا راررأ به تثتی  قدرق نشااأق م ، انمقا  ررگاف  م ر   رر مقابل
ناه چیزی  ]هادگاه[  کناد؛  رامان ررگادا »هادگاه ]...[ اقمصاااار را م مال م کناد، چرا کاه باهجاا ، پااسااا   جز انمقاا  ررگاافا  نا   نااممنن

جرگ   ارم   کنندٔ مقدس شااررٔ شادٔ و انمقا (. رر اگن سااخمار، ممی Derrida, 1992, p. 7ناما ن، بی ه خررِ ناما ن اسا « )
شااارر. راررااه  کاه ماد    رر روراانان پااک /فساااار نیز ت رار م   معنااگ   اگن واژررن   .(۹۵، ن.  ۱۴۰۳)مییر،    ررررباه قاانر  بادل م 

  « کند م  ذوب را  نیا   هایچیز  هاه[ که]  اگ ،کررٔ برپا  اگنجا  د غی زت   ما»رر رسااای ر  مد   اساا :  ، و راناررث که  تقدس اساا 
 رو  سااکنا  شایر ساال شارر. کشایشا  که برای نجاق  رناها  تتدگل م (، رر  ال به ابزار فساار و سارااند  ب ۱۰۷ هاا ، ن.)

[  هیل    الیجناب]: »نامدکند و خرر را ها ار شاایوا  م ررگ  تشاارگط م فرساامارٔ شاادٔ، برای راظ جا  ممیاا ، رنا  را به رروغ
مرا میا  پاک  و فسار  (.  ۱۵۱هاا ، ن. )  «بتندند رروغ  خرر  به  باگد که  کن  ترفیه  مسیحیا  به ا رمدٔ.  کن   کار برای شیوا  ا رمدٔ

 .رررربدل م   هایمنیبه فضاگ  مم ی ل و شدٔ،  ناپ گری  رچار تصای 

 

 گفتار و حقیقت/ناپذیری نوشتارتصمیم. ۲-۳

را کررارا   و ررساا ررگا   جاگااه  والا ب شاایدٔ و راساا   دروغهای م میج و ممناق ( و  )ناشاا  اا شاایارق   شااتها راررأ به      
کند. قاضا  راناررث با وجدان  رساررٔ ار ا  ا دا  را »امضاا« )نرشامار( کررٔ و نرشامار ترانسامه راماری ررون  )وجدا ( او سارکرب م 

اش ررا  او نیز ررچه ار ا  را امضااا )نرشاامار( کررٔ، راماری ررون   کند؛فاادم نا    الیجناب هیلاگن امر رر مررر  را ررا  ساااار. اما 
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  اا  را  کسااا   نادار   جرأق]...[    ا کررٔ  امضاااا را  مرگ  ر   رو و  هاماار[  ه ]ررگاد: » االیجنااب من  او خوااب باه راناررث م ریرر.  نا 
هاا ،  )  «ن ند  اگجار  ر   رر  تررگدی  وجدان ، ه  رغدغ  کرچ مرگن که  باشااد، راشاامه وجرر روشاان  چنا   مار رلاگی   کن ، محرو   اندر 

پ گرر، اما اا »امضاا« )نرشامار( کرر  ر  اممناع  رر نقون مقابل، پراکمرر ا مراف شاااه  )رامار( رروغین خرر را م   (.۱۱۸-۱۱۷  فا..
 اسا   اندری  رر  تران نا ! کند: » اگن اسا  من اسا خرر را اگنارنه ا گ  م   پراکمرر رر نیاگ  تصاای   تا نامش را راظ کند.  ،ورارم 

  « با ارگد  خرر  برای  را  اساا   ا ،رارٔ شااا به را رور [  من]  !کن م   امضاا را  رروغ   خرر  و  ررگ م  رروغ چر ! باشا  راشامه رگاری
 (.۱۶۴ هاا ، ن.)

)رامار( رخمرا  اسامرار اسا  و راررأ رامار رنا    شافاهیها هاا  بر پاگن شایارق  راررأ رر اگن مررر، منوق  ممناق  رارر. اتیا      
ریرر. اما هاین  )نرشاامار( اهال  شاایر را نارگدٔ م   منتابنامن  رر رال  که شاایارق  (،۱۰۶)هاا ، ن.    راندم   صااد ی بتشاا را 

و ابزاری برای   59مکملی خطرناک. نرشاامار اگنجا به بنایتاادراند که ر  را راررأ، ا مراف شااااه  پراکمرر را تنیا رر فااررت  معمتر م 
 مشرو ی  نت شد.  دروغ منتابتا به   ،پرراارشرر. پراکمرر با جا  خرر بیای راظ نامش را م تحرگج رامار بدل م 

ی اا امرری غاگ  )مانند رگد  ای ناپاگدار بدل شااادٔ و شااایارقرقیق  رر راررأ به پدگدٔ      (  شااارگر ترساااط رخمرا    ارو اها تنیا رر 
  ، شارر لغزر، هررز به مدلرل  راضار خم  نا که به رال  رگار م   اسا ،  اند و نه قابل رر. اتیا  هاچر  رال که نه قابل ارتاق  ،هسامند
شاارر. تربه به نمام  م ای  بدل  )ا مراف رروغین( جاگازگن ر  م  تابهرر غیاب رقیق ،  نامه رر جرگا  اساا .  جای نااگشرر جای

 رررر.و جاگازگن رقیق  م  اس ، اما برای بقای ساخمار راررأ ضروری راررفر     یکه هرچند فاهر   ،ررررم 

 

 فارماکوس، هیستری و سکوت ؛فروپاشی درون. ۳-۳

تنیا با    ،ماند نند   ٔ  رر قال  اجاا   ،نجاق  شارر.مراتت  م رگاری اسا  که رچار واژررن  معناگ  و سایسایه ه  رورانرسامااری/هگک        
ای اا راارر  و رسامااری اخگق   )ا دا ( به نشاانه  مرگرر رال  که    .ما ن اسا   گ رررروغتا ین به تسایی  رر برابر سااخمار فاساد و 

  ریرر. شاا ل م های اخگق   اگن تناق   ه  رر میانرنأ(  )نه کامگً رناه ار و نه کامگً ب  مرنیرررر. هرگ  پراکمرر رر فضاااگ   بدل م 
نامه، رر  سااار. الیزاب  رر واپساین جاگق نااگشتصاای  نیاگ  او رر راظ نامش رر ااای فدای جانش، رسامااری اخگق  او را برم 

اش رساایدٔ اساا . خداگا متار ]که[ ر  را اا او بایر « کند: »]او[ رالا به خرب رامارگ  ررون  چنین به تصااای  جا  ارای ارمرا  م 
 (.۱۶۵، ن.  ۱۴۰۳)مییر،  

پای ر ای که م ترگن تقابل رورانهایرگشاه      رورانن ررو /بیرو    اسا  که اا بحرانرا رر تاام  تعارضااق ممن ررگاب  نارر،  ترا  رر 
ترا   را م   کند. اما اگن تیدگد بیرون شایوا ( تعرگج م جاگاأ . شایر )ررو ( خرر را رر تقابل با تیدگد بیرون  )جنال،  ریررم رگشاه 

 .Derrida, 2005, p)  هتااادت به خایشااتن  تناق  گاررور مایر . اگن تعتیر کرر شاادۀ خرر شاایروندا فراف ن  تناقضاااق ررون به 
که به رلیل نژار و     اسا پرسامسایأ ٔ  شارر. تیمربا، برر)تیمربا( فراف ن  م   دیگریکه رر ر ، رساارق ررون  )رخمرا ( به    ،( اسا 276
تیدگدی  او ؛ اساا )بگرررا ( شاایر   60فارماکاس   ترگن. او رر رساامرس شاارربالاورٔ رناه ار شااناخمه م  اجماا   بررمدٔ اا ر ، ه  یتق

 رررر.کنندٔ بدل م تیدگد دیگریدٔ، به شساای  بیرون رارم   بهاما   ،ساخمار سر برروررٔ که اا رروِ  اس  

  « کییساا  های ا مقاریسامر »گ   اا اسا . وقم     درو محمر  شایر، نقون  وج فروپاشا    را باناا جایه  ،  61اتیا  به رب ا نرس      
  های مرا   افزو روا  ناپ گریو تصاااای معناگ   لغزش اگن امر  تیدگدرمیز باشاااد،    برای شااایروندا  مد   اگاا   مراند( ب۸۹)هاا ، ن. 
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فارماکر  اا ررو   رلرراهر   ه  وجیشادٔ اسا ؛   62درمانی-خاد. شایر رچار نر   بیااری  رهدرر شایر ساال  را نشاا  م ررو  و بیرو  
تراند خرری را اا بیاانه تایز رهد. واکنش به اگن وضاااعی ، ترلید فارماکرس بیشااامر و رر  اجمااع رگار نا   ه  و بدن  ،سااارچشااااه ررفمه

رر فررگناد  رارر، رخمرا  را باه راامگ  قادرق    64جاع ، کاه رگشاااه رر میال محااکاات   اضاااوراباگن  .  اسااا   63هیتاااتری یم ینمیجاه  
را   ساااااقربان  و بگرررا مرا رقیق  و رروغ،    ،های هیسااامرگ  خررررگداگ ، با بد   هایمنکند. رنا  هاچر   بدل م پراکن   اتیا 

 ر ارر.ه م بر غیاب رقیق  رر راررأ فح    ،م ای  خورناک چر   سااند. کنش رنا  م دوش م 

رقیق  را گاانا  ِکرشاد  اسا  که م   منطقِ  ننارابا  راررأ، متمن  بر   ؛شارررر نیاگ ، بحرا  راوری رر تقابل رو ابا  رشا ار م      
منطقِ   اا  نرس  پراکمرر و رب ا  سااار. رر مقابل، اباِ  تر م کند، غیاب ر  را  یا تأکید م   رقیق   اما هرچه بیشامر بر رضارر  .تثتی  کند

ی اا رضاارری غاگ  اساا . اگن  اساا . ساا رق هاچر   رنا  نه ناتران ، بی ه فرم  رگار اا رامار   ساانات.  کندپیروی م    متناع رر 
هاچر     نامه،بر ا مراف  رسااید. اممناع پراکمرر اا امضااای نامشناپ گر، ساااخمار راوری را اا ررو  م مثابن هاگان  تصااای ساا رق، به

کنشاا   کنش پراکمرر رر ب بدگن ترتی ،   .  پ گرر معنا هارارٔ رر لغزش و تأخیر اساا ا نکه   ،اساا   محرریمعنا  رر برابر نما   مقاوم 
 .ساارشالررۀ مااهی   دال  و رقیق  را رچار تررگد م )س رق(،  

 

 فروپاشی ساختار و تعلیق سوژه.  4-۳

رسااد که رقیق  و قدرق  ای م نامه به نقوهریری هیساامری جاع ، واساااای مرا ررو /بیرو  و بحرا  راوری، نااگشپس اا اوا     
اسا  که اگن بار نه فرر، بی ه کل سااخمار قدرق و  بلاگردان جمعیماند. اگن لحمن فیرر و بگرررا  مشا صا  باق  نا   ،پاشاندفروم 

کررٔ   نشا )پراکمرر(   ی رواگ مرکزقیرما   )تیمربا( رغاا و به ای  راشایهشا صایم   رهد. فررگند یرر که اا ابا  راک  را هدف قرار م 
را   یاو رن  ی  رررم   خرر را با خرب یوا که شااا   کنی  نا   اندر  اییرٔرر غروب ت گاررررر. »ما ربرر، رر نیااگ  به خررِ سااااخمار باام 

  ییر، کنند« )م   م گشر  را سااما  گقینبه  ترسااند، نا  گ که اا روشاانا   و کسااان  ررخشااد، م  یدرار. رالا به خراساا  خدا، خررشاا   گ فر 
رض  معرر اکنر  خرر رر ترس و را ،  راناررث که اگنارنه با ا ماار به ناس اا تابش خررشااید رقیق  ساا ن م   (.۱۱۲، ن. ۱۴۰۳

 ,Girard»باارشاا  کاربساا  بگررران  به ررو  ساااخمار« ) گارروراگن واژررن ،  رررگدٔ اساا . اساا . راوری فیج    تیدگد قرار ررفمه
1986, p. 157 ِم انیسااا   .  امدرر جاگاأ قربانِ  سااااخمار قرار ررفمهپاگداری باق  ناااندٔ و هااا ، رم  راورا ،   ( اسااا . رگار مرا

- ناپ گر ساااخمه و به ررو  نشاا  کررٔ اساا . اگن وضااعی ، مایر  خررمراها را تصااای اگن   را برالاگد،    درو بگررران  که قرار برر 
  اناد ای باه خرر اخ  م یرر بیااارررناه؛ جااگ  کاه سااااخماار برای انادٔ مااناد ، باهب شااادرا  ینیا  م   ررگاداموروراه اا جاانا     ررماان 

(Derrida, 1981a, p. 102 رنچه ساااِکار .)خاد شارر. سااخمار برای بقا، رسا  به یرر رفا   برر، به ابزار فروپاشا  ررون  بدل م   ی  
برای راظ خرر، فرانادانش را هیرلاوار،  ای کاه  رررر؛ جاامعاه، خررِ جاامعاه، ابااِ  قادرق و سااااخماار قضاااا م بلاگردان نهقاییاناد و م 
 بیعد.م 

 

 تعلیق میان قربانی و داور  ؛میلر در مقام فارماکون.  ۵-۳

رانسا ؛ روران  که پ گری م کارتیسا   و بحران  رر ابا  و مسائرلی ان  م ای برای فضاای اتیا نامه را اسامعارٔییر اگن نااگشم     
برر  اا رگارا  برای راظ امنی ، به کنشاا  اجماا   بدل شاادٔ برر. با اگن رال، رر اگن رواگ  تناقضاا  رر جاگاأ خرر نرگسااندٔ  نا 
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اش نه اا جاگاأ قربان ، بی ه اا  نامهرانساا ، رر نااگشکارتیساا  م اف ن  م شاارر. مییر که خرر را قربان  ساااخمار اتیا پدگدار م 
  ناپ گر اگن رورانا ، مییر را رر مرقعیم  تصاای  .(Bloom, 2008, p. 20)اند  رسا  به ناارش م منمر راور و نااگندۀ وجدا  جاع   

یرر شادٔ برر، خرر    ی میی  برای اذها  جامعهاهر هاچر     خرر  ه  سایاسا  امان  رهد. او که اا ساری سایسام رر  قرار م و فارماکر 
 اگن مرقعی  پاراروکساای ال، تعرگط .اما  قربان  و راور اساا نشاایند. مییر ه ها م رر اررش رر جاگاأ راوری و محاکان شاا صاای 

شاارند. او برای انسااجا  رواگ  خرر، به هاا  منوط  ؛ جاگ  که هرگ  و معنا هررز تثتی  نا کندرا نااگندر  م جاگاأ ساارژٔ معناگ   
ناپ گری جاگاأ تعییط و تصاای ، خرر رواگم  واساااانه اا رافایه رگدٔ برر، نیاامند اسا . تعییطسااای که اا ر  رسای سااخمار بگرررا 

 رقیق  و راوری اس .

 

 پراکتور، آبیگایل و دانفورث ؛هاواسازی شخصیت.  ۶-۳

راهانن پراکمرر، خرر  خشارنِ   تگش مییر برای مقدس       پراکمرر، که بااتاب     .ب شادسااخمار را رساای  م نیارگنه رر سااای بگررران  ر
شارر. جاگاأ اخگق   اسا ، به قیرمان  ررمان  بدل م   رلررٔ  نااِ   رنأخرر به و  ( اسا  Bloom, 2008, p. 183اا تناقضااق خرر مییر )

.  کند م   مشااارک با ساا رتش رر کاربساا  یرر و ساارکرب  و ه     ،خیزر. او ه  قربان  اساا رنأ برم  رد  او نه اا پاک ، بی ه اا ررو  
رری  کند و قضاااوقاو بگررران  اساا  که راوری م   ؛کند، مرقعیم  معیط را افشااا م نامهرر اممناع اا امضااای ا مراف کنش نیاگ  او

 .اس  اس  که ناپاک  را تجربه کررٔ

  اسا . مییر او را تیدگدرمیز نشاا  یمشادر  تارگ   و جنسا ان ، ه  مسات  یرر و ه  محصارل ر فربیااگل، نیروی محرکن اتیا      
تا رواگ  اخگق  پراکمرر شا ل   ،کند؛ فادای ربیااگل باگد غاگ  باشادر ف و سااکمش م تا رد اگاری اا ممن خرر  اما سارس   ،رهدم 

رأ   غا گر  نِ  ریرر. مییر با نااگش او رر هیأق    کند.را بااترلید م   انهمررسالار   هایچارچرب، ناخررر

. ناتران  او رر پ گرش فضاااای  روا  گابدتراند  که تنیا با ر ف ابیا  و تعییط م   ،رلالم  اسااا   یقاضااا  راناررث تجسااا  سااااخمار      
 کند که نااگندۀ ر  اس .، او را قربان  هاا  ساخماری م و ذاق سیال کاربس  بگررران   ناپ گر معناتصای 

 

 زنانه جادوگری و حذف دیگری  .  1-۶-۳

مییر،    ه  نامنااگش(.  ۱۳۹۷  ،)مرس  مررانه( پیرند رارر  65تارگخ جارورری با سارکرب بد  انانه و رانش غیررساا  )یرر شادٔ اا لرررس      
رر اگن ممن، راماان  بیرون ، هاچر     یادوگر نِ  کارتیسا ، ناخراسامه رر سااخمار مررساالارانن تارگ   ررفمار اسا .  رغ  نقد م  ی 

ن  ای  ممن مییر، رورانن کییشااه  که ابا  رسااا  برای تثتی  خرر، نیاامند ر ف ر  اساا .  ،گا م ای  تیدگدرمیز اساا   هاگان  ابان 
اگن تقاابال، اجاااۀ فیرر پراکمرر  )الیزابا ( را باااترلیاد م   ن  خاب و منف الرر برابر    )ربیاااگال(   غا گر  و  قیرماا   مرر  ه  مثاابا باهکناد. 
باگد    دیگریِ ننانه   .نیاامند ر ف و سا رق فادای انانه )ه  اغرارر و ه  معصار ( اسا   ،رهد. کنش قیرمانانن مررانهرا م   مداراخگم

گل  ماند. ربیااناپ گر باق  م تصاای جاگااه   و   تعییق با اگن رال، جاگاأ ا  رر وضاعی   .شاررراظ   نظ  مرد ن تا   ،شاررو ر ف  یرر 
، ه  تیدگد اسا  و ه  ضاامن هرگ ؛ م ای  که ن رر بحرا .  شارگ   ه  قربان  اسا  و ه  ممجاوا؛ الیزاب  ه  معصار  اسا  و ه  

 پاشاند )هاا (.م کررٔ و فرو تعرگجهازما   مرا ررو  و بیرو  
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 فارماکوس در مرز درون/بیرون ؛تیتوبا.  ۲-۶-۳

  ه  بیرو  جامع  تااماررو  و نه   . او نه کامگجارورری اساا تیمربا، رر راشااین چندلاگن نژاری، جنساایم  و فرهنا ، ن ساامین ممی        
کناد. تیمرباا  بادل م   ینکاه جااگااأ نااپااگادارش او را باه بگرررا  ن سااام  یدیگریِ کاام ، بی اه رر مرای متی  جاای رارر؛  شااایر  66پیررگمن

یرر کررٔ خرر  او را که   ،کندرا تثتی  م ساای  بگرررا ، نما   ششرر. او با ا مراف رروغینکه به فارماکرس بدل م  ،فارماکرن  اس 
تا نشاا  رهد کاربسا  بگررران     ،ماندشادٔ باق  م و فاداگ  فرامرش   رد ی  ن غیاب م ناشارر، بی ه هاچر   تیمربا ا دا  نا   اسا .

  ، ناپ گر، رامل تناقضااق بنیارگن نما  هسامند های ا  رر اگن ممن، رر مرای هاگان  و تصاای افمارٔ اسا . شا صای  ت ایقفارفا به 
 سااند.را افشا م   یمررسالار  ی متمن  برساخمار سااِکارهای  ش نندر     . رنیاکندکه رنا  را یرر م 

 رررر.(  رضه م ۲نامه رر جدول )های نااگشترگن ش صی ای اا نقش و مرقعی  تعییق  برخ  اا می فشررٔ

 

 سان   ساهر   ه  نامنااگش  یمحرر  یهاش صی   اا  بعض رر بگرررا  اأگجا طی تعی( ۲) جدول
 )منتع: ناارندرا ( 

 شخصیت
نقش یقا برداشقققت اولیقه در  

 روایت
 تحول یا تغییر جایگاه در روند داستان 

واسقققققققازانقققققه   تقققققحقققققلقققققیقققققل
 (معنا ناپذیری/تعلیق)تصمیم 

 تیتوبا
رگاااریِ    پارساااا سااایااأ  ٔ  بارر و 

ممنر  او اولین    اس .  ایراشیه
 جارورری اس .به 

سااخمار متمن  به بقای او ا مراف سااخما  
بگررران    م بر  اگن  ااال، شاااررمنجر   .

اناداخماه، باه بقاای او رر را باه تعرگط  او را ف  
 کند.ساخمار کا  م 

ی اا  :  فاارمااکر  ه  اهر و ه  ررماا ؛ رر 
معناای غااگا  کاه مرا پااک /رناأ را م ادوش 

 کندم 

جققققققققان  
 پراکتور

اسا  که به رنأ انا   یکشااورا او 
اخگق    اما وجدا رلررٔ اسااا ،  

  کند.خرر را راظ م 

شااارافاا  خارر   بارای راااظ  را مارگ  جااا  
 کناد. اگن  اال اا او قیرماان انم ااب م 

 رفرگندم کار رنأ

جا   رسمااری اخگق   : فارماکر  / م ال
؛  رررر او محقط م   اا رل هگک  جسااان 

 اس . برخاسمه اا رنأاو قیرمان  

آبقیقگققایققل  
 ویلیامز

 اا  شااط رگدٔ  رساای   یرخمر او 
 )جا ( اس . شسابق ه  معشرق

ان  و اتیا به سات  رر شاد  اا جان  جا   
 رزگند.برای انماا  را برم   سااااایبگرررا 

نامه تا رد اگاری نااگش  رواگ اا ساارس  او 
 رررر.ر ف م 

ه   اامال یرر و ه  قرباان   : بگرررا  / رر  
اناااناااو  شااااادراا ؛  راا ف ن.رای    ه  رر  

ای اس ، که کااکا  رر تگش  شدٔسرکرب
 اس  تا به رضرر خرر  ینی  ب شد.

قققا ققققی 
 دانفورث

   ادالا  و نم  قضااااگ   ٔ  ناااگناد
  اس .

پا گرشراناررث   وجرر باه  ابیاا   و ررک  رر 
قربان   او   رمدٔ رر امر قضااوق ناترا  اسا .

ناپ گری  ررو  و تصااای   ه  برساااخم ساااخمار  
 رررر.ناش  اا ر  م 

ساایسااما  که خرر را   ٔ  نااگند  :راور/قربان 
 بیعد؛ فارماکر   دال م 

 

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4/
14

.5
7.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

im
ia

ho
na

r.
ir

 o
n 

20
26

-0
5-

31
 ]

 

                            13 / 18

http://dx.doi.org/10.22034/14.57.5
https://kimiahonar.ir/article-1-2493-fa.html


 ... بلاگردان  هٔ اسطور  دریدایی از هٔ تحلیل واسازان                                                                                                                                                                                                  100

 گیری. نتیجه4

ای نارامه، هاا  سااخمارهای  ررنهرهد که ممن، ضاان افشاای ساااِکارهای سارکرب، بهنشاا  م   ساان  سااهر واساااانن   خرانش     
هاای ررناارر  ممن، اا جایاه جااگااأ نرگسااانادٔ، سااااخماار رواگا  و مرقعیا   کناد. اگن روراانا  رر ساااارا تعییط و را ف را باااترلیاد م 

 رهد.ها، خرر را نشا  م ش صی 

شاارر،  ای اخگق  شااناخمه م ساارژٔ نرا  بهو بررٔ کارتیساا   ررترر مییر رر جاگااه  تعییق  قرار رارر. او که قربان  ساایاساا  م      
نااماه و نساااتا  ر  باا سااایااسااا  روا را ان اار گاا تعادگال کررٔ اسااا . اگن  هااگش، مااهیا  تاثیی  ناااگشاماا  رر راماارهاا و مصاااارتاهه 

که   ،اما  ه  قربان  ساااخمار قدرق اساا  و ه  ترلیدکنندۀ راماان ؛ او ه انجامدم   تعییط جاگاأ مؤلجبه   ناپ گری معناگ ،تصااای 
نه کامگً ررو  ساااخمار قرار   او .ر اساا ای مرر  کند. مییر ساارژٔم گا بااترلید  مرات  قدرت  را که اا ر  رنج بررٔ، تثتی   هاا  ساایساایه

 رر نرشمار او قابل شناساگ  اس . ،رگار ه  سرگرر غیاب    رامهی تقابی  پیشهاهر سرگن رورانه رد   .ریرر و نه بیرو  ر م 

خیرن، بی ه اا رل رنأ و ساار  جا  پراکمرر نه اا جاگاأ قیرمان     های نااگش نیز بااتاب هاین تعییط بنیارگن هساامند.شاا صاای      
قرار رارر؛ اگن خصاای     و رر تعییط و تعرگق  معناگ   اساا ،. جاگاأ اخگق  او مسااترم به تناق   شاارربرساااخمه م ای رلررٔ ر شاامه

ای رورااناه رارر؛ ه  قرباان  یرر ربیاااگال وگییاامز چیرٔ  .روررناااگش ررم خرر را باهرا ف و یرر    ه  تنیاا رر انمیاای مسااایر و بر لتا   مرای،
شارر. مییر با ر ف تدرگج  ربیااگل اا  راند و ه  راندٔ م که ه  م   ،اجماا   اسا  و ه   امل افای  ترلید تیا . او بگررران  اسا 

ناپ گری  و تصااای ساااار. اگن ر ف، تداو  تعییط جاگاأ تارگ   ا  فااحنه، ام ا  برساااخ  رواگ  قربان  مرر )پراکمرر( را فراه  م 
  تا ممن به رقانی  اخگق  رسا  گابد.   ،که باگد ر ف شارر  ،. ربیااگل م ای  ضاروری برای رواگ  اسا ساااررا برم  سارژٔ/ابژٔ بررِ  ا 

، قضااوق او ناار قضااوق و ناترا  اا پ گرش ابیا  و شا سا  معنا اسا . رر فضااگ  که مرا رقیق  و رروغ فرورگ مه  ،قاضا  راناررث
ها بااتاب  اگن شا صای کشااند.  ای که خرر قاضا  را نیز به ررو  خرر م رررونه  بار بگررران  نیسا .چیزی جز ت رار چرخن خشارن 

که ناش  اا ش س  یتیع  ابا  رر تثتی  معنا اس . اگن بحرا ، راوری را ناما ن و رقیق  را هارارٔ رر   ،هسمند  ایر بحرا  سرژٔ
 رارر.تعییط و تعرگط ناه م 

کارتیساا ، ممن  اساا  که خرر با بحرا  خررپاگاگِ  اخگم و معنا مراجه اساا . ممن برای فراتر اا تاثیی  رربارۀ م   سااان  ساااهر      
تا پراکمرر بمراند نا  خرر را نجاق ب شاد؛ تیمربا باگد به راشایه برور تا    ،کند. ربیااگل باگد ناپدگد شاررنجاق رقیق ، فاداهاگ  را ر ف م 

چر   شااارر. ممن  نشاااین  اا رامار فااارگا خرر م اش، ناچار به  ق راناررث راوری کند. و خرر مییر نیز برای تثتی  مرضاااع اخگق 
مرضاع اخگق  پراکمرر بدو  رضارر ربیااگل    .اندااررا اا ررو  ترک م ر انساجا  رهد و ه   را شا ل م  که ه  افال  ،م ای  اسا 

نامه فاارفا رواگم  رربارۀ کاربساا   نااگش.  کندر. غیاب، رضاارری اساا  که خرر را ان ار م ما ن نیساا ، اما ربیااگل باگد محر شاار
.  د اف ن ناپ گری بر ر  سااگه م لرار و تصاای اباِ  ممن رر لحمن راوری م .  شاررسااا م بگررران  نیسا ، بی ه خرر بدل به بگرررا 

  ، ای قرار رارربر رسمانه  سان  ساهر اما  ناما ن اگسمارٔ اس . تصایا  ناتاا ، ضروری و ه  ه  قضاوق، نه بر بنیا  گقین، بی ه بر لت
اما    .کندمثابن رقیق   رضاااه م نااگد. ممن، خرر را بهو ه  هاا  سااااخمار را بااترلید م   ،کندکه ه  نما  فاساااد راوری را افشاااا م 

ِِ  مناا رقیقم  کاه تنیاا باا   سااااار.  را ف، هااا  کنشااا  اسااا  کاه بگرررا  را م یرر و  ما ن شااادٔ اسااا . اگن    هاای دیگرهاذ
 ه  بگررران  کاه هزگنا   .شاااررفااهر م   گفتمقان اخلاقی مقدرن  بلاگردان  نااماه، ناه رواگم  ررباارۀ بگرررا ، بی اه خرر چرناا   ناااگش
 .رر جرگا  اس ممن  ق  خرر کیاا  که هارارٔ رر لغزشِ   ،راندفرامرش  و سرکرب معناگ  م   ،ب ش  به معنا راام ا 
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 هانوشتپی

 

1 Deconstruction 
2 Jacques Derrida (1930-2004) 
3 Pharmakon 
4 Trace 
5 Supplement 
6 Différance 
7 Hymen 
8 Undecidable 
9 The Crucible 
10 Arthur Asher Miller (1915-2005) 
11 Onto-Theology 
12 Phonocentrism/Logocentrism 
13 Logos 
14 Différance 
15 to differ 
16 to defer 
17 Trace 
18 Plato's Pharmacy 
19 Dissemination  
20 Phaedrus 
21 Double Session  
22 Étienne Mallarmé (1842-1898) 
23 either/or, neither/nor 
24 Antré 
25 Untranslatability 
26 Pieter Bruegel 
27 Writing and Difference 
28 Dissemination 
29 Niall Lucy 
30 A Derrida Dictionary 
31 Arthur Miller 
32 The Crucible 
33 Eugene Ionesco 
34 McCarthyism 

 سان   ساهر  راماگش اس . ممرج  مررر رجرع ناارندرا ، اا  نرا     ه معنای برت( که به The crucibleنامه )  نرا  اناییس  نااگش اشارٔ به   35
  نرا  اخیر اسماارٔ شدٔ اس .  ه ناچار اا ترجانامه اسماارٔ کررٔ، که به برای نااگش 

36 Henry Popkin 
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37 Arthur Miller's "The Crucible." 
38 Suzanne Roszak 
39 Salem Rewritten Again: Arthur Miller, Maryse Cond, and Appropriating the Bildungsroman 
40 Arthur Asher Miller (1915-2005) 
41 Death of a Salesman (pub. 1949) 
42 A View from the Bridge (pub. 1955) 
43 All My Sons (pub. 1947) 
44 Reverend Samuel Parris 
45 Betty 
46 Abigail Williams 
47 Tituba 
48 John Proctor 
49 Elizabeth Proctor 
50 Histeria  
51 Judge Danforth 
52 Reverend Hale 
53 Salem 
54 HUAC: House of Representatives Un-American Activities Committee 
55 Massachusetts 
56 Puritan community 
57 Charles W. Upham (1802-1875) 

مجیس نااگندرا  اگالاق ممحدٔ و رئیس سنای اگال  ماساچرس . او گ   مراجع معمتر رر مررر اتااقاق تارگ   رارث شدٔ رر اگن اگال     ٔنااگند
 رگد.رساب م  به

58 Abigail Williams 
59 Dangerous Supplement 
60 Pharmakos 
61 Rebecca Nurse 
62 Auto-Immunity 

رلرژی نست  به  نصری بیاانه اس ؛ ]بد  رر برابر گ [ بیااریِ  اری    همثاببندی ناررٔ اس : »بیااری، به ررگدا اگن مایر  را چنین فررق
نیاای مویط  راشمه باشد؛ اگرا کاال و جاورانا ، گعن  ب   تراند واکنش  رلرژگ کل مویط ]ررون  خرربسندٔ[ نا   .کند]بیرون [ اا خرر رفاع م  

 .(Derrida 1981a, pp. 101-102)ررو  را ر ف کند؟«    هتراند پیرسمارِ انایِ  فارماکر  برساخم اا بیرو . اما رر اگن فررق، ]ررو [ چارنه م  
63 Mass Hysteria 

ها رر ی  سنم ، به اخمگلاق مرتتط با رر   شدٔ و سدٔمعنای اهدا  انانه برررفمهبه ὑστέρα    (hystera)اا  تارق گرنان    Hysteria  ه کیا
اتیا  انانه ایگم م   رفمار رخمرا   ترفیج  برای  واژٔ  اگن  کاربرر  نااگش شد.  رأ جنسی  انندٔ رر  ناخررر و بد نامه،  بسمری  ارر   را رر  هراس  

 ساار. ذهن ممتارر م تارگ   به 
64 Mimetic Desire 

شناس  قربان  و بگرررا ، رر بسمر تارگخ پزرااا  می  رر ررأ اسوررٔرنه ژگرار، اا جایه نمرگه   همیل محاکات  گا تقییدی، مایرم  کییدی رر فیسا
ای چر  نژار، قرمی  گا راند، که رائز خ..ون.گاق مایزٔاجماا   م  هشناس  اس . او قربان  اولیه را کس  خارا اا راگرٔ بسم ارگا  و جامعه 

بهبار قربان  نق..ا  جسا  و روان  اس . اما کاربس  خشرن   اولیه،  افرار و ررؤساای  گافمه، مرا  ] های هدف یرر و  سر   فراریری جاع  
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کند، سرانجا   ساای که ژگرار اا ر  به میل محاکات  گار م  ساار. اگن فراریری میل به قربان  ساای و اتیا  انندرا  را م دوش و متی  م  بیرون 
 .(Girard, 1986, p. 156)انجامد. ای اا یرر و خشرن  اجماا   م به چرخه 

65 Logos 
66 Puritan 
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 شرند. :پارسا. تیرا  یمید  راسمارگ ررؤ ممرجاا . و ه . ترجاد یفرهنگ و ژگا  در . (۱۳۹۹) .  ، لرس

 مرکز. :نژار. تیرا رسن ترکان  ه . ترجایادو یفمام هینظر . (۱۳۹۷) .مرس،  
https://taaghche.com/book/126674    ۱۴۰۴/۴/۱۱ رسمرس  رر 

 . مرکز سر (. تیرا : )چاپ. فایا  فرگدو  ه ترجا. سان  ساهر  . (۱۴۰۳) .ر مییر،
 . ۱۱۹-۱۲۸. (۳۹-۴۰) . نتانی   ف ام هپژوهشنام. ررگدا ژاک هاندگش پاراروکس  منوط .(۱۳۸۲) .ا ،نجرمیا 

https://sid.ir/paper/423480/fa  
Baker, I. L. (1991). Brodie's Notes on Arthur Miller's The Crucible. London: Macmillan Education UK . 
Bloom, H. (2008). Arthur Miller’s The Crucible. New York: Bloom’s Literary Criticism . 
Calandra, D., Scheidt, J. (2011). CliffsNotes on Miller’s The Crucible. Boston: Houghton Mifflin Harcourt . 
Culler, J. (2007). On Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism. Ithaca: Cornell University 

Press. 
Derrida, J. (1981a). Dissemination (Barbara Johnson, Trans.). Chicago: University of Chicago Press. 
Derrida, J. (1981b). Positions. (Alan Bass, Trans.). Chicago: University of Chicago Press. 
Derrida, J. (1982). Margins of Philosophy. (Alan Bass, Trans.). Chicago: University of Chicago Press.  

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4/
14

.5
7.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

im
ia

ho
na

r.
ir

 o
n 

20
26

-0
5-

31
 ]

 

                            17 / 18

https://doi.org/10.22034/bagh.2021.272436.4795
https://kj.sbu.ac.ir/article_97516.html
https://doi.org/
https://doi.org/10.22103/jcl.2021.15708.3046
http://doi.org/10.29252/rahpooyesoore.4.2.29
http://jpll.khu.ac.ir/article-1-999-fa.html
https://taaghche.com/book/126674
https://sid.ir/paper/423480/fa
http://dx.doi.org/10.22034/14.57.5
https://kimiahonar.ir/article-1-2493-fa.html


 ... بلاگردان  هٔ اسطور  دریدایی از هٔ تحلیل واسازان                                                                                                                                                                                                  104

 

Derrida, J. (1992). Given Time: Counterfeit Money (Peggy Kamuf, Trans.). Chicago: University of Chicago 
Press . 

Derrida, J. (1997). Of Grammatology. (Gayatri Chakravorty Spivak, Trans.). Baltimore: The Johns Hopkins 
University Press. 

Derrida, J. (2005). The Politics of Friendship. London: Verso. 
Dukore, B. (1989). Death of a Salesman and The Crucible. London: Macmillan Education UK . 
Girard, R. (1986). The Scapegoat (Yvonne Freccero, Trans.). Baltimore: The Johns Hopkins Univ. Press. 
Kakoliris, G. (2015). The “Undecidable” Pharmakon: Derrida’s Reading of Plato’s Phaedrus. The New 

Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy. XIII-2013. London: Routledge. 223-
234. https://doi.org/10.4324/9781315744100-18  

Popkin, H. (1964). Arthur Miller’s “The Crucible.” College English. 26(2), 139–146. 
https://www.jstor.org/stable/373665  

Roszak, S. (2014). Salem Rewritten Again: Arthur Miller, Maryse Cond, and Appropriating the 
Bildungsroman. Comparative Literature. 66(1), 113–126. https://doi.org/10.1215/00104124-2414959  

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4/
14

.5
7.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

im
ia

ho
na

r.
ir

 o
n 

20
26

-0
5-

31
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            18 / 18

https://doi.org/10.4324/9781315744100-18
https://www.jstor.org/stable/373665
https://doi.org/10.1215/00104124-2414959
http://dx.doi.org/10.22034/14.57.5
https://kimiahonar.ir/article-1-2493-fa.html
http://www.tcpdf.org

